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شرط مبارز انقلابی 
برای پذیرفتن معاونت 

استانداری
در  باهنــر  محمدرضــا  مهنــدس 
صحبت هایش چندین بــار تأکید می کند 
اهل ســفارش کردن و پارتی بازی نیست. 
او معتقد اســت از همان شــروع انقلاب و 
مسئولیت هایی که در کرمان برعهده داشته 
اهل پارتی بازی نبوده است. باهنر، یکی از 
خاطراتش را که مربوط به اوایل انقلاب است 
برایمان نقل می کند: »زمانی که آقای ساوه، 
اســتاندار کرمان بودند از من خواســت تا 
پست معاونت استانداری را قبول کنم. برادر 
بزرگ تر من که الان 8ســال است مرحوم 
شــده تا چهارم دبیرســتان درس خوانده 
بود و کار آزاد داشت. شــغلش نقاش بود. 
در کرمان به کســی که کارش در ارتباط با 
طرح و نقش قالی اســت، نقاش می گویند. 
استاندار ایشان را به سمت بخشدار شهداد 
منصوب کرده بود. به آقای اســتاندار گفتم 
برای قبول کردن معاونت اســتانداری، یک 
شرط دارم. شرطم هم این است که برادرم را 
از این سمت بردارید و به عنوان کارشناس در 
استانداری منصوب کنید. چون معتقد بودم 
برای پذیرفتن مسئولیت بخشداری، تجربه 
لازم را دارد و زود بود که این مسئولیت به او 
سپرده شود. استاندار هم با اصرار من، این 

شرط را قبول کرد.«

مهندس محمد  رضا باهنر، متولد سال 1331و فرزند هشتم از خانواده ای پرجمعیت در کرمان  
است؛ خانواده ای که به گفته خودش از نظر اقتصادی جزو طبقه فرودست به شمار می رفت. 
دست تقدير و تشويق و حمايت برادر بزرگ ترش شهید محمد جواد باهنر زمینه ای برای ادامه تحصیل او شد و بعدها نیز 
تحت تأثیر برادرش و درحالی که دانشجو بود، فعالیت های انقلابی اش را شروع کرد. مهندس باهنر سابقه نمايندگی 7دوره 
در مجلس شورای اسلامی را دارد و صحبت های سیاسی صريح و بی پرده او گاهی به مذاق چهره های سیاسی هم حزبی يا 
مخالفانش خوشايند نیست. اين بار فارغ از مسائل سیاسی، با محمدرضا باهنر گفت وگو کرده  و به زندگی اين چهره سیاسی 

پرداخته ايم. او پدر 6فرزند است و در خلال صحبت هايش از رفاقت با فرزندانش برايمان می گويد.

   شهره کیانوش راد          

5فرزند محمد رضا باهنر 
چه مشاغلی دارند؟

اشتغال فرزندان چهره های 
سیاسی همواره يکی از 

موضوعات چالش برانگیز 
در میان مردم بوده است. 

محمد رضا باهنر تأکید می کند 
که اگر چه همیشه اين حرف 

و حديث ها واقعی نیست و 
اغلب شايعه است، اما سبک 
زندگی معدودی از مسئولان 

موجب شده تا برخی مردم 
نسبت به آنها و فرزندانشان 
نگاه مثبتی نداشته باشند.« 

مهندس باهنر، درباره شرايط 
زندگی، تحصیلات و شغل 
5فرزند دهه شصتی خود 

می گويد: »6فرزند دارم؛ 4 
دختر و ۲ پسر. 5فرزندم دهه 
شصتی هستند و پسر آخرم، 

سال آخر دبیرستان و دهه 
هشتادی است. هیچ کدام 

از 5فرزندم پست مديريتی 
ندارند. ۲دخترم فوق لیسانس 
مديريت IT و عمران دانشگاه 
تهران و خانه دار هستند. يک 
دخترم فوق لیسانس مديريت 
IT دانشگاه تهران و کارشناس 

شرکت ايرانسل است. يک 
دخترم هم فوق لیسانس 
عمران دانشگاه تهران و 

کارشناس با قرارداد ساعتی 
در شرکت مهاب قدس مشغول 

به تدريس است. پسر بزرگم 
فوق لیسانس مکانیک دانشگاه 

تهران است و با دوستان 
دانشگاهی  خود يک کارگاه 

خصوصی داير کرده اند.«

  توصیه  معکوس!
شايد گفتن اين صحبت ها 
خیلی خوب نباشد و مردم 

هم احتمالا باور نکنند و 
بگويند اين صحبت ها برای 

رياکاری است، ولی خب تعريف 
می کنم. بچه های من با اينکه 
در دانشگاه تهران و دانشگاه 

امیرکبیر و در رشته های 
مهندسی تحصیل کرده اند، اما 
هیچ کدام وارد دستگاه دولتی 

نشدند. بد نیست خاطراه ای 
هم از سفارش های معکوس 

برای شما تعريف کنم. يکی از 
دامادهای من در ايران خودرو 
کار می کرد. دکترای پلیمر از 

دانشگاه امیر کبیر دارد و جوان 
با استعدادی است. دوره ای که 

من نايب رئیس مجلس بودم 
متوجه شدم مديرکارخانه 

به صورت پی در پی مسئولیت 
و رتبه داماد من را بالا می برد. 

با مدير ايران خودرو که رفیقم 
بود، تماس گرفتم و گفتم که 

درسته ايشان با استعداد است 
و توانمندی هايی دارد، اما اين 

کار شما درست نیست و خیلی 
جدی به ايشان گفتم که ديگر 
اين کار را تکرار نکند. اعتقاد 

من اين است که حتی افراد 
مستعد، از نظر مديريتی بايد 

پله پله مدارج را طی کنند. آدم 
وقتی از نردبان هم می خواهد 
بالا برود بايد پله پله برود، نه 

اينکه بگويند فلانی جوان 
با استعدادی است و يک دفعه 
معاون وزير شود! معتقدم اگر 

جوانی با استعداد است، اول 
کارشناس يک بخش شود، 
بعد عضو هیأت مديره يک 

شرکت کوچک و اگر گل کاشت 
و در کارش موفق بود، به او 
مسئولیت بالاتری بدهند.

همدلی
 با مردم
يکی از محاسن 
دوران نمايندگی، بین 
مردم بودن است. من هم 
به دلیل 7دوره نمايندگی 
مجلس، طبیعتا با 
طیف های مختلف مردم 
ديدار داشته ام. گاهی هم 
که فراغتی پیش می آمد 
به خصوص در دوره ششم 
که نماينده نبودم، از 
تاکسی و مترو استفاده 
می کردم و گاهی هم 
خريد منزل را خودم انجام 
می دادم. الان هم البته اگر 
فرصتی باشد، حتما همراه 
همسرم خريدهای منزل 
را انجام می دهیم. در 
دوره ای که نماينده بودم، 
برخی مردم اين کارها 
را رياکاری می دانستند 
و برخی هم به من لطف 
داشتند. مقام معظم 
رهبری همواره توصیه 
می کنند که مسئولان بین 
مردم باشند. خدا رحمت 
کند شهید رئیسی را. 
سفرهای استانی ايشان 
کار بسیار خوبی بود. 
به شهرها و استان های 
دور دست و محروم سفر 
می کردند، مردم دورش 
جمع می شدند و مطالبات 
و خواسته هايشان را با 
شخص رئیس جمهور 
در میان می گذاشتند. 
از نظر روانی اين کار 
موجب افزايش سرمايه 
اجتماعی می شد. مردم 
احساس می کردند گوش 
شنوايی هست که بتوانند 
با او درد دل کنند. گاهی 
واقعا کاری از دست ما 
بر نمی آيد، اما اينکه 
به عنوان نماينده مجلس، 
وزير يا حتی رئیس جمهور 
پای درد دل مردم 
بنشینیم و در دسترس 
مردم باشیم، کار ارزنده ای 
است. مردم احساس 
می کنند صدايشان 
به گوش مسئولان 

رسیده است.

گفتوگو

گفت وگوی اختصاصی با نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و پدر 6 فرزند که می گوید اهل 
توصیه و سفارش برای خانواده اش نیست 

با فرزندان و نوه هایم رفیقم

چند خواهر و برادر هستید؟
خانواده مان پرجمعیت بود. 9خواهر و برادر بودیم. 6برادر و 3خواهر و 

در یکی از محله های قدیمی شهر کرمان زندگی می کردیم.

جزو خانواده های مرفه بوديد يا متوسط؟
خیر! اتفاقا جزو طبقه فرودســت اقتصادی بودیم. مرحوم ابوی من 
کسب وکار خیلی ساده ای داشت.آن زمان وضعیت اقتصادی بسیاری 
از خانواده ها به نسبت امروز خوب نبود و ما هم وضع مالی چندان خوبی 
نداشتیم. مرحوم پدرم، مرد بسیار زحمتکش و انسان متعبد و متعهدی 
بود. در کسب وکار مراقب بود تا خدای ناکرده به ناحق پولی را درنیاورد.

رسیدگی به تحصیل و خورد و خوراک 9 فرزند 
کار ساده ای نیست! شــما هم مثل پسربچه های آن دوره 

شاگردی می کرديد؟
بله. دوران دبستان و دبیرســتانم در کرمان بود و برای اینکه بتوانم 
پول دفتر و کتابم را جور کنم از کلاس اول و دوم دبســتان شاگردی 
می کردم. در واقع اگــر پولی در نمی آوردم، مجبور می شــدم ترک 
تحصیل کنم. مدارس هم خیلی رونق نداشت و اغلب خانواده ها همین 
قدر که پسرشان می توانست سواد خواندن و نوشتن یاد بگیرد دیگر 
اجازه نمی دادند به مدرســه برود. از 9نفر ما 4نفرمان دنبال درس و 
مشق و ادامه تحصیل رفتند. در خانواده ما هم پسرها و هم دخترها 
برای اینکه کمک خرج خانواده باشند، کار می کردند. خواهرها خیاطی 
می کردند یا کارهای هنری دیگر و پسرها هم شاگرد مغازه می شدند. 
من یادم هست همان موقع هم که مدرسه می رفتم بعد از ظهرها دم 
مغازه پدرم می رفتم. ایشان نماز مغرب و عشا را به مسجد می رفت و 

مغازه را به من می سپرد.

فکــر می کرديــد روزی بتوانیــد در 
 رشته مهندســی تحصیل کنید؟ از 

رشته مهندسی تصوری داشتید؟ 
تا کلاس دهــم مهندس ندیــده بودم! 
)با خنــده( من رشــته ریاضــی درس 
می خواندم. کلاس دهم درس رسم فنی 
داشتیم و گفتند معلم رسم فنی مهندس 
شریعتمداری است. تا آن موقع من مهندس 
ندیده بــودم و روزشــماری می کردم که 

کلاسمان شروع شود ببینیم قیافه  و تیپ این معلم چطوری است. 
دیدن یک فردی به عنوان مهندس برایم تازگی داشــت! اما درباره 
درس خواندن در دانشگاه، باید بگویم که اگر حمایت های شهید باهنر 
نبود شاید هرگز نمی توانستم درسم را ادامه بدهم. مرحوم شهید باهنر 
فرزند دوم خانواده بود. از 6سالگی به مدرسه علمیه کرمان رفته بود. 
البته وقتی برای ادامه دروس حوزوی از کرمان به قم مهاجرت کردند و 

بعد که به تهران رفتند، در دانشگاه هم تحصیل کردند.

چند سال اختلاف سن داشتید؟
شهید باهنر متولد 1312بود و ما 18سال تفاوت سن داشتیم. تقریبا 
زمانی که من به دنیا آمدم، ایشان برای تحصیل راهی قم شد. مدتی 
هم به نجف رفت. شهید باهنر تحصیلات حوزوی را از 11 سالگی در 
مدرسه معصومیه کرمان شروع و به موازات آن در مدارس جدید نیز 
تحصیل کرد. در قم تحصیلات دبیرستانی را نیز ادامه داد و در سال 
133۷ به دانشکده الهیات دانشگاه تهران راه یافت و بعد هم تا گرفتن 
مدرک دکتری ادامه تحصیل دادند. شهید باهنر و شهید مفتح جزو 
نخستین طلبه هایی بودند که علاوه بر دروس حوزوی، در دانشگاه هم 

تحصیل کردند و مشوقشان هم شهید مطهری بود.

فرموديد که اگر حمايت های شهید باهنر نبود 
شايد هرگز نمی توانستید ادامه تحصیل بدهید. برای ما از 

نقش ايشان بگويید.
آن زمان مدارس در دومقطع بود، فکر کنم شبیه دوره های تحصیلی 
الان؛ 6کلاس دبســتان و 6کلاس در دبیرستان درس می خواندیم. 
دوره دبستان کتاب های درسی را رایگان در اختیار دانش آموزان قرار 
می دادند اما در دوره دبیرستان باید کتاب های درسی را می خریدم. 
پول کتاب های دبیرســتان ۷تومان و 2ریال می شد؛ ۷2ریال. خب 
برای ما پول کمی نبود. پدرم گفتند که تو الان ســواد داری، کتاب 
هم می توانی بخوانی و جمع و تفریق هــم بلدی! یا بیا مغازه و به من 
کمک کن، یا یک حرفه دیگری که دوست داری را دنبال کن و دیگر 
نمی خواهد به مدرسه بروی! خب من خیلی ناراحت شدم، اما چاره ای 
نداشتم. تا اینکه خبر به شهید باهنر رسید که آن زمان در تهران بود 
و مشغول تحصیل در دانشگاه. ارتباطات آن زمان هم از طریق نامه 
بود. هر یک ماه یا 2ماه یک بار نامه و پیغامی بین خانواده ما و ایشان رد 
و بدل می شد و از همین طریق هم باخبر شد که قرار است من ترک 

تحصیل کنم. پیغام فرستادند برای مرحوم ابوی و از ایشان خواستند 
۷تومان و 2ریال را قرض کنند و کتاب هایی را که لازم هست بخرند 
تا رضا )نامی که در خانه من را صدا می کردند( درسش را ادامه دهد 

و نوشته بودند که من این پول را به شما می رسانم.
شــهید باهنر در تهران حوالی میدان قیام زندگی می کرد و محل 
تحصیلشان هم دانشــگاه تهران بود. بعدها از دوستانش شنیدم 
که ایشان مسیر خانه تا دانشگاه را پیاده می  رفته تا در پول اتوبوس 
صرفه جویی کند و بتواند با آن ناهاری برای خودش تهیه کند؛ یعنی 
شرایط مالی خوبی نداشت، اما برای ایشان مهم بود که من درسم را 
ادامه بدهم. به هر حال در این شرایط پول را جور کرد و من توانستم 
تحصیلم در دبیرستان را ادامه بدهم و سال 1350 در دانشگاه علم و 

صنعت تهران و رشته مهندسی معماری قبول شدم.

پدرتان از خبر قبولی شما در دانشگاه خوشحال 
شدند؟ 

پدرم با درس خواندن مــا موافق بود، اما شــرایط مالی آن روزگار 
به گونه ای بود که از عهده خرج تحصیل ما بر نمی آمد. سال 1350ما 
در کرمان 15تا دبیرستان دخترانه و پسرانه داشتیم و به طور تقریبی 
450نفر کنکور می دادند. آن سال 20نفر دانشگاه قبول شدند و من 
هم یکی از آنها بودم. اسم قبول شدگان در روزنامه اطلاعات چاپ 
می شد و در شهر می پیچید که پسر فلانی دانشگاه قبول شده! خب 
این خبر خوب و خوشحال کننده ای برای خانواده ها بود. کسی هم که 

دانشگاه قبول می شد، عملا طبقه اقتصادی خانواده تغییر می کرد.

چه سالی ازدواج کرديد؟
تا قبل از انقلاب ازدواج نکردم به دلیل اینکه درگیر مسائل انقلاب 
بودم. 26ســالم بود که انقلاب پیروز شد. همســرم مرحوم گوهر 
عبدالرشیدی، فارغ التحصیل دانشگاه امیر کبیر در رشته مهندسی 
الکترونیک بودند. زمانی که در دانشسرای کرمان تدریس داشتم 
ایشان هم تدریس داشتند. همانجا با همدیگر آشنا شدیم و تابستان 

1358 ازدواج کردیم.

چند فرزند داريد؟
5فرزند حاصل زندگی مشــترک من با خانم عبدالرشیدی است، 
4دختر و یک پسر. سال1385 خانم عبدالرشیدی به دلیل ابتلا به 
بیماری درگذشتند. بعد از درگذشت ایشان، دوباره ازدواج کردم. 
همسرم خانم آمنه ظاهری، استاد دانشگاه آزاد در رشته زبانشناسی 
هســتند و البته زحمت اصلی رســیدگی به امور خانه و تحصیل 
پسرمان صدرا )فرزند ششم( برعهده ایشان است؛ به خصوص اینکه 
صدرا امسال سال آخر دبیرستان است و باید برای کنکور آماده شود.

جوانان انقلابی در اوايل انقلاب در شرايط بسیار 
ساده ای با هم ازدواج می کردند. با توجه به مسئولیت هايی 
که بعد از انقلاب برعهده داشتید و به خصوص چندين دوره 
نمايندگی مجلس، دوست داريم از همسر مرحوم تان خانم 

عبدالرشیدی بیشتر بدانیم.
من از سال 60درگیر مسئولیت های استانی بودم. از سال 62هم 
به مجلس رفتم. ۷دوره نماینده مجلس بودم. در دوران نمایندگی 
هم زمان و وقت دست ما نیست و هر روز برنامه ای پیش می آمد. 
یادم هست وقتی دختر دوم ام به دنیا آمد، بعد از 20روز او را دیدم. 
خانه نبودم و درگیر کار بودم. 5 بچه بزرگ کردن کار آسانی نبود. 
مادرشان به درس و مشق بچه ها حسابی رسیدگی می کرد. شاید 
تعجب کنید، اما با وجود اینکه چندین دوره نماینده مجلس بودم 
ولی زندگی ساده ای داشتیم. ایشــان خیاطی می کردند، چادر، 
مقنعه و مانتو و لباس بچه ها را می دوخــت. حین بچه داری، در 
مقطع فوق لیســانس و بعد هم دکتری ادامه تحصیــل داد. آن 

موقع ها مرســوم نبود بچه ها را پوشــک کنند. مادرشان با همه 
مسئولیت هایی که در زندگی، تحصیل و کار بیرون از منزل داشت، 
هر شب یکی دو ساعت فقط کهنه بچه ها را می شست. همزمان 
3تا بچه مهد کودکی داشتیم. 5، 3و یکساله بودند. به او می گفتم 
چطوری بچه ها را به مهدکودک می بری؟ می گفت دو تا را صندلی 
عقب و یکی را روی پاهایم پشت فرمان می نشانم! پلیس هم یکی 
دو بار ماشین را نگه داشته بود! البته جوان های الان حاضر نیستند 
بیشتر از دو یا نهایت 3بچه بیاورند! این در حالی بود که ما زندگی 
متوسطی داشتیم. همسر مرحوم ام می گفت در 2۷سال زندگی 
مشترک با تو، 13بار اسباب کشی کردیم. دوره ششم که به مجلس 
نرفتم، توانستیم خانه دار شویم. ایشان ســال 1380 به بیماری 
سرطان مبتلا شدند، 5 سال هم تحت درمان بودند و سال 1385 

مرحوم شدند.

چند نوه داريد؟
8نوه دارم. به 5فرزندم که ازدواج کردند، گفته بودم از هر کدام 5بچه 
می خواهم! اما نوه ها در همین تعداد متوقف شــده اند. بسته های 
تشــویقی هم برای فرزند آوری گذاشــتم! مثلا گفتم دولت آقای 
احمدی نژاد 45هزار تومان یارانه می دهد و من 5هزار تومان دیگر 

روی آن می گذارم! اما کارساز نبود!

احتمالا بسته های تشويقی وسوسه انگیز نبوده!
)با خنده( درسته. با این مقدار الان دو بسته پفک نمی توانند بخرند! 
جوان های امروزی با بسته تشویقی وسوسه انگیز هم حاضر نیستند 

بچه دار شوند. 2تا یا در نهایت 3تا بچه بیشتر نمی آورند.

شما 4دختر داريد. درباره مسائل عقیدتی و 
به خصوص موضوع حجاب، پدر سختگیری هستید؟

سخت گیر نبودم و نیســتم. دخترهای من خیلی مقید به رعایت 
مسائل اسلامی هســتند. دوتا از دخترها زمانی که دانشگاه قبول 
شــدند، به من گفتند که بابا ما می خواهیم چادر سر نکنیم. از من 
مشورت گرفتند و من هم گفتم حجاب تان را رعایت کنید و به نظرم 
هیچ ایرادی ندارد. حدود یک سال و نیم تا 2سال چادر سر نکردند 
و با مانتو و پوشش کامل به دانشگاه رفتند. بدون اینکه من از آنها 
بخواهم، خودشان تصمیم گرفتند و دوباره چادر سر کردند. اتفاقا 
یکی از سؤالاتشان از خواستگارها این بود که نظرشان را درباره چادر 
بپرسند. در واقع یکی از ملاک های انتخاب همسر برای دخترانم این 
بود که بپرسند آیا همسرآینده شان با چادر موافق هستند یا مخالفند. 
موضوع دیگری که همه بچه های من مقید هستند سال مالی یا همان 
محاسبه خمس مال هست. متأسفانه بسیاری از افراد مذهبی در 
محاسبه و پرداخت خمس اموالشان سهل انگاری می کنند، اما همه 
بچه های من به این موضوع حساســیت دارند و معمولا هم درباره 

حساب و کتاب خمس با من مشورت می کنند.

بچه ها از شما حســاب می برند يا با آنها رفیق 
هستید؟

این سؤال را باید از بچه های من بپرسید، ولی خودم فکر می کنم با 
بچه ها ونوه هایم رفیقم. برایشان جوک تعریف می کنم و شوخی هم 
با همدیگر داریم. واقعا سعی می کنم با آنها رفیق باشم. خانه ما و 
5فرزندم که ازدواج کرده اند، تقریبا به هم نزدیک است و اغلب دور 
هم جمع می شویم. اگر یک هفته یا 10روز دور هم جمع نشویم، 
همه حس می کنیم گمشــده ای داریم. فرزند ششم من هم دهه 
هشتادی است. با نســل جدید هم نباید آمرانه برخورد کرد چون 
اثر معکوس دارد. چند سال پیش پسرم کلاس ششم بود و از من 
پرسید: »بابا حســاب بردن یعنی چی؟ فلانی گفته ما از بابامون 

خیلی حساب می بریم.« اصلا معنی این جمله را نمی دانست.

محمدرضا باهنر:

 در دیدار با دکتر پزشکیان 
از دغدغه مردم گفتم 

جامعه اسلامی مهندسین بهمن 1366با حضور 5عضو 
که همگی از اعضای شاخه مهندسین حزب جمهوری 
اسلامی بودند پایه گذاری شــد و بعدها با گسترش 
فعالیت تشکیلاتی، تعداد اعضای آن افزایش یافت. 
محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین 
کشور، می گوید این دفتر مراجعه کننده هایی دارد که 
دغدغه ها و مشکلاتشــان را با او در میان می گذارند 
و او در حد توان برای رســیدگی به حل مشــکلات 
واسطه می شــود: »یکی از کارهایی که با همکاری 
دوستان و خیران انجام می دهیم رسیدگی به حدود 
150خانوار کم بضاعت و تهیه ســبد ارزاق برای این 
خانواده هاست، البته اینها کمک های کوچکی است 
و در اولویت قراردادن مردم در ســطح کلان جامعه 
و تصمیم گیری ها باید اقدامات مؤثری انجام شــود. 
ظرف یک  ماه گذشــته، ملاقات مفصلــی با آقای 
دکتر پزشکیان داشــتم و خدمت ایشان رفتم. آقای 
رئیس جمهور هم محبت کردند و وقت گذاشــتند. 
ایشان می دانند که به دنبال پست و مسئولیت نیستم 
و هدفم از برگزاری این جلسه بیان دغدغه های کلانی 
اســت که در ارتباط با وضعیت اقتصادی و معیشتی 
مردم دارم. خب این موضوع البته دغدغه  مشترکی 
بود که دربــاره آن صحبت کردیم. کســری بودجه 
عمومی دولت و تورم که متأسفانه ۷سال پشت سر 
هم حدود 40درصد اســت، از موضوعات مهمی بود 
که با ایشــان درمیان گذاشتم. پیشــنهاد دادم اتاق 
فکری تشکیل شود تا فارغ از مسائل سیاسی، رؤسا 
و نمایندگان جریانات سیاســی مختلف و طیف ها و 
احزاب مختلف دور هم جمع شوند. رقابت ها همیشه 
وجود دارد اما وقتی موضوع اقتصاد کشور و معیشت 
مردم مطرح است باید همفکری کرد تا خردمندانه و 
دلسوزانه بتوانیم چاره ای برای حل مشکلات معیشتی 
مردم پیدا کرد. با آقای عارف هم جلسه مفصل داشتیم 
که برگزاری جلســاتی با موضوع گفت وگوی ملی را 

راه اندازی کنیم .« 

مشکلات کشور با همفکری قابل حل است
»حل برخی مشکلات کشــور نیاز به جراحی 
دارد.« محمدرضا باهنر معتقد است این جراحی 
به معنای واقعی کلمه خونریزی، درد و تالم دارد. 
او می گوید: »حقیقتا برخی مسائل و مشکلات 
کشور به جایی رسیده که درمان آن هیچ راهی 
به جز جراحی ندارد و این جراحــی را هم باید 
مدیریت کــرد. باید با مردم صحبــت کرد. این 
جراحی کردن شــهامت می خواهد و معنایش 
بدون فکر و بی مهابا به خطر زدن نیست، باید با 
هوشمندی و با برنامه ریزی و شهامت کار را پیش 
ببریم. به هر حال همچنان این دغدغه ها را دارم 
که بتوانم واسطه ای میان مردم و مسئولان باشم 

تا مشکلی از مسائل کشور حل شود.«

عجیب ترین شایعه  
درباره آقای نماینده!

 محمدرضــا باهنــر می گویــد در ۷ دوره 
نمایندگی و حتی قبل و بعد از آن شایعات 
بسیاری درباره خودش شــنیده؛ شایعات 
عجیبی که از کنار آنها گذشته و حتی به فکر 
شکایت از افرادی که به این شایعات دامن 
زده بودند نبوده است. او شایعه انحصار چای 
را عجیب ترین شایعه ای می داند که درباره 
خودش شنیده است: »ماجرای این شایعه از 
اخراج یکی از افرادی بود که در دفترجامعه 
اسلامی مهندسین حضور داشت. او سایتی 
خبری داشت و من احساس کردم که قصد 
دارد غیراز فعالیت رسانه ای، از این موقعیت 
سوء استفاده کند. به همین دلیل با او قطع 
همکاری کردیم. مدتی بعد در همان سایت، 
خبری را منتشر کرد و گفته بود که انحصار 
واردات چای کشــور در دست باهنر است. 
آن زمان ســکوت کردم چون از این حرف 
و حدیث ها زیاد می شــنیدم. مدتی بعد در 
مصاحبه ای نســبت به این شایعه عجیب 
و غریب واکنش نشــان دادم و گفتم اینکه 
می گویند من خدای واردات چای هستم، 
کاش لااقل ســالی یک کیلو از آن چای به 
دستم می رسید تا مجبور نشوم چای بخرم! 
هیچ وقت هم درباره شایعاتی که  می شنیدم 
شکایت نکردم، اما همان فرد بعد از مدتی 
دروغ یا بهتر اســت بگویم تهمتی ناموسی 
زد. چون پای آبروی فــرد دیگری در میان 
بود، از این آقا شکایت کردم و کار به دادگاه 

و مجازات کشیده شد.« 

از سمت راست: صدرا)فرزند آخر(، مهندس باهنر، آمنه ظاهری)همسر( و محمدهادی

عکس: امیر رستمی

با اسکن اين کیوآرکد 
بخش های از گفت وگوی 
محمدرضا باهنر را ببینید

با اسکن اين کیوآرکد 
روايت محمدرضا باهنر

از عجیب ترين شايعه  را بشنويد


